
كه ما يك تعهد و يك ميثاق بزرگ ملي به نام سند 
چشم انداز داريم و ترديدي نيست اگر چشم اندازهاي 
گسترش يابنده بخش غيررسمي به همين صورت 
ــته وجود داشته،  ــته باشد كه در گذش تداوم داش
ــم انداز نزديك  ــمت اهداف چش امكان اينكه به س
ــويم، وجود ندارد.از طرفي اعتبار و ارزش آمار  بش
و اطلاعاتي كه مبناي تصميم گيري قرار مي گيرد، 
ــم اقتصاد زيرزميني  ــرايطي كه حج در چنين ش
بالاست، به شدت مخدوش مي شود و اين معنايش 
اين است كه ما با يك نقص غيرمتعارف اطلاعات 
تصميم گيري مي كنيم و طبيعتاً منابع، خواه منابع 
انساني ،  خواه منابع مادي، اين گونه تخصيص داده 
ــم اندازهاي  ــود و به هيچ وجه نمي تواند چش مي ش
ــد. بنابراين طراحي يك  ــي را ايجاد بكن اميدبخش

ــه  م نا ملي شفاف سازي آمار و اطلاعات بر
ــي از مهم ترين  ــوان يك به عن
ــترها و پيش نيازها ميل  بس
ــعه در آستانه برنامه  به توس
پنجم توسعه كشور مي تواند 
يكي از مهم ترين اولويت هايي 
باشد كه مجلس محترم به آنها 

توجه بكند.
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ــت بحث  ــن اصل ماجراس ــه گمان م ــه ب آنچ
اقتصاد رانتي است كه در آنجا مداخله هاي دولت، 
ــت بلكه  ــعه اي نيس مداخله هايي با مضمون توس
مضمون آن رانت است. من فكر مي كنم نمايندگان 
محترم كه مي خواهند درباره برنامه پنجم توسعه 
ــور تصميم گيري كنند بايد به اين نكته توجه  كش
كنند كه طي سه و چهار دهه گذشته مطالعه جدي 
و روشمند و مورد وفاق درباره ظرفيت جذب اقتصاد 
ايران انجام نداده ايم. چند سال پيش بانك اقتصاد 
جهاني مطالعه اي با رويكرد توسعه پايدار انجام داد 
كه نشان مي داد سقف ظرفيت جذب اقتصاد ايران 
از درآمد هاي نفتي چيزي حدود 25 ميليارد دلار 
ــقف 25 ميليارد  ــت و به هر ميزان كه ما از س اس
ــتر پول خرج كنيم تا زماني كه تغييرات  دلار بيش
معناداري در ساختار اقتصادي و چارچوب نهادي ما 
اتفاق نيفتاده، تخصيص ارز هاي بيشتر نه به بهبود 
اشتغال و سرمايه گذاري كمك مي كند و نه توليد 
ما را افزايش چشمگيري مي دهد. به ويژه توجه به 
تجربه سال هاي گذشته مي تواند بسيار عبرت آموز 
و هشداردهنده باشد. قانون برنامه چهارم براي مثال 
سقف مجاز استفاده از درآمد هاي نفتي را به طور 
متوسط چيزي حدود 16/5 ميليارد دلار در سال 
ــر گرفته بود و به ازاي اين ميزان تخصيص  در نظ
منابع ارزي يكسري هدف هايي را معين كرده بود 
كه نظام ملي بايد به آن دست پيدا كند. دوستان 
ما در مجلس بايد به اين تجربه خيلي با دقت نگاه 
ــايد  ــط ش بكنند كه در حالي كه ما به طور متوس
بين سه تا پنج برابر آنچه الزام قانون برنامه چهارم 
ــع ارزي را صرف كرديم اما  ــن كرده بود مناب تعيي
ــاخص هاي كليدي اي كه با استاندارد  تقريباً به  ش
تخصيص 16/5 ميليارد دلاري بايد به آن دست پيدا 
مي كرديم، نرسيديم. اين مساله را مي توانيد در رشد 
اقتصادي ببينيد كه چه شكاف ناخوشايندي بين 
آنچه الزام قانوني برنامه در نظر گرفته و آنچه اتفاق 
ــد تشكيل سرمايه  افتاده وجود دارد. مثلاً نرخ رش
ثابت ناخالص داخلي كه مشاهده ها نشان مي دهد 
چقدر نظام ملي اتلاف و اسراف هاي وحشتناك را 

تجربه كرده است، در عين حال كه بدترين شرايط 
ركود و تورم را داشته ايم. 

-يعنـي مقصر رانت حاصل از نفت در جامعه 
است؟

ــت و رانت نفتي تمركز  ــي من بر بحث ران وقت
ــت كه اعلام كنم نفت  مي كنم معنايش اين نيس
مقصر اين ماجراست. منشاء اصلي و عمده بازتوليد 
ــعه و  ــاني كه دل در گرو توس ــرايط را كس اين ش
ــران دارند و در موضع تصميم گيري و  بالندگي اي
ــتند بايد از سه كانون كليدي  تخصيص منابع هس
بازتوليد كننده اين شرايط رد گيري كنند و از تدابير 
و تمهيدات متناسبي كه خوشبختانه ظرفيت هاي 
ــي كافي برايش در اين زمينه وجود  فكري و علم
دارد، استفاده كنند. اولين كانون يا اولين منشأ در 
اين زمينه الگوي سياستگذاري ماست. برنامه ريزان 
ما بايد الگوي سياستگذاري را از منظر منزلت سه 
ــون و برنامه مورد واكاوي و  مولفه، يعني علم، قان
رد گيري قرار بدهند. همه آن پيامد هاي خسارت بار 
را، كه بعضي از آنها را مورد اشاره قرار دادم، عمدتاً 
از اين ناحيه متحمل شده ايم كه به ويژه طي دوره 
اخير در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 
منزلت علم، قانون و برنامه منزلت درخور و در حد 
ــت. اين مساله را مي شود خيلي  كفايتي نبوده اس
ــا نهاد برنامه ريزي  ــط داد. نوع برخوردي كه ب بس
كشور شده است، نوع برخوردي كه با دستگاه هاي 
برنامه ريز منطقه اي ما شده است، و همين طور نوع 
اهتمامي كه به اجراي قانون شده و شما مي توانيد 
آثارش را در گزارش هاي ديوان محاسبات ردگيري 
ــعه  كنيد يا نوع اهتمامي كه به اجراي برنامه توس
ــاله را مي توانيد  ــده و ريشه هاي اصلي اين مس ش
ــتگذاري حول اين  از طريق ارزيابي الگوي سياس
ــه يابي كنيد و تدابير و تمهيدات  ــه محور ريش س
ــبي براي جلوگيري از تكرار اين رويه ها در  متناس
دستور كار قرار بگيرد.مولفه دومي كه به گمان من 
ــر افق زماني مورد انتظار براي اصلاح نياز به  از نظ
زمان بندي بيشتري دارد، مساله نظام پاداش دهي 
ــت. واقعيت اين است كه در يك اقتصاد رانتي  اس
ــادي و اجتماعي، فاصله و  نظام پاداش دهي اقتص

شكاف معني داري با اصل موضوعه هر نظريه عدالت 
ــب برخورداري ها با شايستگي ها  يعني اصل تناس
ــي آورد. در نظام پاداش دهي اقتصادي  به وجود م
ــا كمتر از غيرمولدها  ــي موجود ما مولده اجتماع
پاداش مي گيرند و اين شكاف متاسفانه در دوران 
وفور درآمد  نفتي به طور هشداردهنده اي افزايش 
پيدا مي كند. برآورد هايي در اقتصاد ايران وجود دارد 
كه نشان دهنده اين است كه نرخ مازاد عملياتي در 
فعاليت هاي واسطه گري و دلالي يك چيزي حدود 
9 برابر بيشتر از فعاليت در بخش كشاورزي و يك 
چيزي حدود پنج برابر بيشتر از فعاليت در بخش 
صنعت است. طبيعتاً اين نظام پاداش دهي ريشه دار 
در اين اقتصاد يك شبه  قابل حل و فصل نيست. اما 
ــاله حياتي بايد مورد توجه قرار  به عنوان يك مس
ــي عميق قرار  گرفته و موضوع مطالعات كارشناس
بگيرد. مولفه سومي كه به گمان من در اين زمينه 
ــي دارد، منطق و الگوي توزيع قدرت،  نقش حيات
ــت. در يك اقتصاد رانتي توزيع  ثروت و منزلت اس
قدرت، ثروت و منزلت به هيچ وجه مبناي رقابتي 
ــردازان نهادگرا  ــه تدبير نظريه پ ــدا نمي كند. ب پي
ــع قدرت، ثروت و منزلت در  منطق و الگوي توزي
يك اقتصاد رانتي مضمون و خصلت  ضدتوسعه اي 
دارد. بنابراين از اين منظر بايد يك باز نگري بنيادي 
ــت كه اين توزيع  ــورت بپذيرد. واقعيت اين اس ص
ــش از هر چيز  ــروت، قدرت و منزلت بي ــر ث نابراب
ــفافيت در نظام آمار و اطلاعات  ــه در عدم ش ريش
ــاي تصميم گيري و  ــاركت در فرآينده و عدم مش

تخصيص منابع دارد.
ــاره را مي كنم  ــت اختصار اين اش من در نهاي
ولي در جاي خودش با بسط و گسترش بيشتري 
ــعه ملي در  ــان داد نظام ملي و توس ــود نش مي ش
ــتي هايي كه از اين زاويه  ــران از ناحيه اين كاس اي
ــت، هزينه هاي  ــم اقتصاد و جامعه ما درگير اس ه
ــبختانه الان در  ــت. خوش ــنگيني پرداخته اس س
ــتيم كه از طريق مجلس شوراي  يك مقطعي هس
اسلامي درباره يك برنامه  ميان مدت تصميم گيري 
ــه مجلس هم اين توفيق را  ــم. اميدوارم ك مي كني
داشته باشد كه به ميزان بيشتري نسبت به دولت 

ــت از  ــده اس ــه در لايحه برنامه منعكس ش و آنچ
ظرفيت ها و صلاحيت هاي كارشناسي كشور بهره 
ببرد و هم نتيجه اين بهره برداري ان شاءاالله به شكل 
ــات خردورزانه تر و البته با ضمانت اجرايي  تصميم

بيشتر منعكس بشود.
-ادامه اين وضعيت چه عواقبي دارد؟

من فكر مي كنم اين سوال به خصوص در آستانه 
ــاله پنجم بسيار  تصميم گيري درباره برنامه پنج س
ــه تقريباً تمام مطالعاتي  ــت، از اين نظر ك مهم اس
ــته در اقتصاد ايران  ــال گذش كه لااقل طي 15 س
ــاق نظر دارند  ــاله اتف صورت گرفته روي اين مس
ــمي در  ــم انداز هاي آينده بخش غيررس ــه چش ك
ــين چشم انداز هاي  صورت تداوم روند هاي پيش
بخش  ــترش يابندگي  گس است.  گسترش يابنده 
ــده  ــواه داده هاي فرآوري ش ــه گ ــمي ب غيررس
ــال 1385 نشان دهنده اين است  سرشماري س

ــتغال  ــتغال ما را اش ــر  53 درصد اش ــه بالغ ب ك
ــمي پوشش مي دهد و همان داده ها نكات  غيررس

بسيار نگران كننده ديگري را نشان مي دهد از 
ــاغلان در  جمله اينكه 86 درصد اين ش

بخش غيررسمي جزء فقرا محسوب 
ــا حكايت  ــن آماره ــوند. اي مي ش
ــد يك  ــا باي ــه م ــن دارد ك از اي

برخورد هوشمندانه و عالمانه و 
مشاركت جويانه اي براي مواجهه 
با اين مساله داشته باشيم چرا كه 
وقتي 53 درصد از كل مشاغل ما 

ــاغل غيررسمي تشكيل  را مش
ــت  مي دهند معنايش اين اس
ــه نظام  ــت هايي ك كه سياس
ملي طراحي مي كند، ، چه در 
سطح مجمع تشخيص و چه 
در سطح دولت و مجلس، به 
نمي كند  اصابت  اين بخش 
و ما نمي توانيم اهداف نظام 

ــق و در  ــن طري ــي را از اي مل
ــاختاري  ــوب چنين س چارچ
دنبال كنيم. واقعيت اين است 

ــر مي گيرد كه در  ــاي اقتصادي را درب ــي از فعاليت ه ــاد زيرزميني بخش اقتص
ــمي نشان داده نمي شود. علت يا غيرقانوني بودن اين فعاليت ها يا از  آمارهاي رس
آن مهم تر عدم گزارش دهي آنها براي اجتناب از پرداخت ماليات است. گروه اول 
فعاليت ها در اقتصاد زيرزميني، يعني فعاليت هاي غيرقانوني شامل خريد و فروش 
ــا، استخدام كارگران مهاجر غيرقانوني و قاچاقي و... مي شود كه  مواد مخدر، فحش
ــامل فعاليت هايي مي شود كه مثلاً به  انجام آنها مجازات قانوني دارد. گروه دوم ش
ــط كارفرما و كارگر  خاطر نرخ هاي بالاي ماليات يا حق بيمه تامين اجتماعي توس
ــوند. براي مثال در ايالات متحده مقامات مالياتي تخمين  به دولت گزارش نمي ش
ــده  در اقتصاد زيرزميني ناشي از  ــوم درآمدهاي ايجادش زده اند كه  بيش از دوس
ــودهايي است كه گزارش نشده اند. بيشتر اين ماليات گريزي  مزدها، حقوق ها و س
ــط دهه  ــات اتفاق مي افتد. علاوه بر اين در ايالات متحده در اواس ــش خدم در بخ
ــت درصد توليد  1970 حجم اين فعاليت ها در اقتصاد زيرزميني بين چهار تا هش

ناخالص داخلي تخمين زده شده است. 
در اقتصاد اسپانيا نيز حجم اشتغال در اقتصاد زيرزميني حدود 10 تا 15 درصد 
ــياري از اقتصاددانان  ــده است. در سال هاي اخير بس ــتغال تخمين زده ش كل اش
ــت.  ــته اس ــد انفجاري در اقتصاد زيرزميني وجود داش بحث كرده اند كه يك رش
ــري حجم فعاليت ها در اقتصاد زيرزميني چون مبادلات در اقتصاد  براي اندازه گي
ــط  ــده توس ــود حجم وجوه نقد نگهداري ش زيرزميني تنها با پول نقد انجام مي ش
ــكناس هاي بزرگ  ــور از حجم پول در گردش، به خصوص گردش اس افراد در كش
ــود. وجود اقتصاد زيرزميني باعث غيرواقعي بودن  ــتفاده مي ش به عنوان معيار اس
آمارهاي كلان اقتصادي مانند آمارهاي درآمد ملي، اشتغال و نرخ بيكاري مي شود 
ــازد. براي مثال فعاليت ها در  ــكل مي س و برنامه ريزي اقتصادي را براي دولت مش
اقتصاد زيرزميني باعث مي شود آمار درآمد ملي كمتر از حد و آمار بيكاري بيش 
از حد گزارش شوند. از طرف ديگر به علت عدم پرداخت ماليات درآمد ايجادشده 
ــت كه در صورت  ــاد زيرزميني، حجم درآمدهاي مالياتي كمتر از آن اس در اقتص

گزارش دادن اين فعاليت ها دولت مي توانست به دست آورد.
به علاوه اين مساله نوعي توزيع غيرعادلانه بار ماليات در اقتصاد ايجاد مي كند. 
افراد كم درآمد و با درآمد متوسط كه در بخش رسمي اقتصاد به كار اشتغال دارند و 
درآمدهاي خود را به دولت گزارش مي دهند ماليات مي پردازند در حالي كه افرادي 
كه در اقتصاد زيرزميني درآمدهاي بالا كسب مي كنند با وجود استفاده از خدمات 
دولتي مالياتي نمي پردازند. در برخي از كشورها گروه هاي فعال در اقتصاد زيرزميني 
ــيب هاي  ــكاري دريافت مي كنند. اقتصاد زيرزميني آس ــي از دولت مزاياي بي حت
ــور  اجتماعي را نيز در جامعه افزايش مي دهد. براي مثال ورود مواد مخدر به كش
ــور كه يك فعاليت غيرقانوني است جوانان را آلوده مي كند  ــاخت آن در كش يا س
ــد و درآمد ندارند به فعاليت هاي  ــهمي در ايجاد تولي و علاوه بر اينكه معتادان س
ــل مي شوند.  غيرقانوني براي تامين زندگي خود مانند دزدي و كلاهبرداري متوس
ــروه نوعي هزينه را به دولت تحميل مي كند  ــارج بازپروري يا نگهداري اين گ مخ
كه در صورت نبود اقتصاد زيرزميني مي توانست صرف تامين هزينه فعاليت هايي 

مانند آموزش شود.
بنابراين رشد اقتصاد زيرزميني، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي 
در حال توسعه باعث كاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه  هاي دولت مي شود و 
منابع اقتصاد را از فعاليت هايي كه رفاه اجتماعي را افزايش مي دهند به فعاليت هايي 
ــد و  ــيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهند، انتقال مي دهد و بازدارنده رش كه آس
توسعه هستند. علاوه بر اين از نظر عدالت اجتماعي و اخلاق نيز نامطلوب هستند.
*استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
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ــده بودن. اهميت نمي دادم.  ــتگاه امام چند وقتي بود باهام لج ش ماموراي ايس
فراري دادن پسربچه هاي دستفروش در تخصصمه و مي دونم كه حسابي اذيت شون 
مي كنم با اين كار. اما خدا مي دونه كه واقعاً قصدم آزار اونها نيست و فقط مي خوام 
به دوست كوچولوهام كمك كنم. پسرا از وقتي مدرسه ها تعطيل شده بيشتر شدن 
و من بدون اغراق با همه شون دوستم. چه با باندي ها و چه بقيه هايي كه تكي كار 
ــمن هم باشن اما همه شون بهم  ــط حتي ممكنه اينها با هم دش مي كنن. اين وس

اعتماد دارن و حرفامو گوش ميدن.
ــتگاه امام سوار قطار بشم كه طبق معمول  ــتم توي ايس ديروزي من مي خواس
ــروع به هل دادن كردن و پاي يه بچه دو سه  ــدن از قطار خانوما ش موقع پياده ش
ــكو. بچه و مامانش با هم جيغ مي  كشيدن و  ــاله افتاد توي فاصله بين قطار و س س
ــبيه كولي ها و آدماي فقير بود كسي بهشون محل  ــون ش چون يه جورايي قيافه ش
ــاش رو نگاه كردم و  ــل كردم و بردم روي صندلي و پ ــه رو بغ ــي داد. زودي بچ نم
ــون مي داد  ــده. بچه گريه مي كرد و پاش رو نش به مامانش گفتم كه چيزيش نش
ــين تا برم به مامورا بگم يكي رو  كه فهميدم دمپاييش افتاده. به مامانه گفتم بش

بفرستن دمپايي رو در بياره. وسايلم رو هم پيششون گذاشتم.
ــيدم مامور بداخلاقه بود و انگار كه منتظر فرصت باشه مي خواست  بالا كه رس
ــي همه ناراحتي هاش رو در بياره اما تا ماجرا رو نفس نفس زنان تعريف كردم  تلاف
ــنل خدمات رو از بلندگو به سكوي صادقيه صدا كرد.  ــد و يكي از پرس بي خيال ش

بعد هم با مهربوني پرسيد بچه كه طوريش نشده.
خوشحالم. هنوز ميشه به آدما اميد داشت.

راستي شماها اون بالا از شدت گرما تعطيلين و اين پايين توي اين زيرزمين هاي 
خنك زندگي با سرعت نور جريان داره.
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اقتصاد زيرزميني 
بازدارنده رشد و توسعه 

گزارشي از فعاليت هاي زنان فروشنده مترو

فعاليت زيرزميني؛ زير زمين

اين زيرزمين دوست داشتني

يادداشت هاي دختر فروشنده مترو

طبق روال هر هفته قصد داشتم گزارشي در مورد 
فعاليت هاي اقتصادي بنويسم كه به آن فعاليت هاي 
اقتصادي زيرزميني مي گويند. اين بار تصميم گرفتم 
سراغ كسب و كاري بروم كه علاوه بر آنكه از لحاظ 
اقتصادي زيرزميني محسوب مي شود، زير زمين هم 

انجام مي شود؛ فروشنده هاي مترو. 
ــي وقت بود مترو نرفته بودم. تصورم بر اين  خيل
ــنده ها بيشتر در ايستگاه هاي شلوغ و  بود كه فروش
پررفت و آمد مشغولند. به همين دليل تصميم گرفتم 
خطي را سوار شوم كه به سمت ايستگاه امام خميني 
مي رفت. بيش از اندازه شلوغ بود. دو، سه قطاري كه با 
فاصله زماني كوتاه آمد تا حد انفجار پر شد. به تراكم 
آدم هايي كه كنار خط قرمز منتظر قطار بودند لحظه 
به لحظه اضافه مي شد و من حيران مانده بودم كه 
اينها با چه جراتي در آن شلوغي و ازدحام جمعيت 
ــرعت رد مي  شد  كه هر چند دقيقه يك قطار با س
كنار ريل ايستاده بودند. هم ترسيدم همراه با فشار 
ــت جلوتر بروم و هم اينكه فكر كردم در اين  جمعي
ــار  ــلوغي و ازدحام كه در واگن ها به زور و با فش ش
مردم بسته مي  شود، فروشنده اي نمي  توان پيدا كرد.
ــمم به  ــن بودم كه چش ــراي جلو رفت ــردد ب م
ــكي بزرگي در لاين روبه رو جلوي  ــه هاي مش كيس
ــافر ها كه روي صندلي هاي زرد مترو  بعضي از مس
ــي كه از جنوب به  ــر قطار بودند، افتاد؛ خط منتظ
شمال مي  رود و آخرين ايستگاهش تجريش است. 
از رنگ هاي جيغ اجناسي كه از بعضي  كيسه ها بيرون 
ــيد لوازم آشپزخانه است،  زده بود و به نظر مي رس
حدس زدم آنها همان دستفروش هايي هستند كه 
دنبال شان مي گشتم. با سرعت به سمت لاين رو به رو 
رفتم. از ازدحام لاين شمال به جنوب خبري نبود. 
اولين قطار را سوار شدم. بيشتر شبيه جمعه بازار بود 
ــتمال هاي جادويي فقط 2000  تا واگن قطار: «دس
تومان، شامپو پروتئينه، ضدريزش فقط 5000 تومان، 
چراغ قوه 1000 تومان، كلوچه سه تا هزار، تي شرت، 
شال، روسري، برق ناخن و...» صداي فروشنده ها كه 
براي اجناس شان تبليغ مي كردند درهم مي  پيچيد. 
انگار هر كدام سعي مي كردند صدايشان بلندتر از بقيه 
ــد. از ديدن آن همه دستفروش توي يك واگن  باش
ذوق زده شده بودم. انگار اصلاً لازم نبود دنبال شان 
بگردي. آنها هر روز از صبح تا شب، از حركت اولين 
ــغول كار هستند. بعضي  قطار تا آخرين قطار، مش
ــغول زير و رو كردن اجناس  از مسافرها با ولع مش
ــافرهاي هر روزي  ــم كه انگار مس ــد و بقيه ه بودن
مترو بودند و حضور دستفروش ها برايشان عادي تر 
بود، بي تفاوت نشسته بودند. مثل اينكه خسته تر و 
بي حوصله تر از آن هستند كه با فروشنده هاي مترو 
ــنده ها از هر سن و سال و  ــر و كله بزنند. فروش س
ــه اي بودند؛ از دختر نوجواني كه  ــا هر تيپ و قياف ب
چراغ قوه مي فروخت يا دختر جواني كه لوازم آرايشي 
ــني كه  و زيورآلات مي فروخت گرفته تا خانم مس
ــت. بعضي از آنها اينقدر مرتب و  لوازم خانگي داش
خوش لباس بودند كه اصلاً فكرش را هم نمي  كردي 
چند دقيقه ديگر كوله پشتي يا ساكش را باز مي كند 
و شروع به تبليغ و فروش اجناسش مي كند. اينجا 
مترو است؛ محل كسب و كار افرادي كه از صبح با 
ــوند و تا آخرين  حركت اولين قطار وارد مترو مي ش
ساعات كار مترو مشغول فروشندگي هستند. وقتي 
چند ساعتي با فروشنده هاي مترو در آن شلوغي و 

چه؟!» تازه فهميدم كه چقدر كار براي فروشنده هاي 
مترو جدي است. بين فروشنده ها قوانيني حاكم است 
كه همه براي اينكه بتوانند در واگن ها مشغول كار 
ــوند، بايد رعايت كنند. يكي از قوانين اين است  ش
كه مثلاً دو نفر با جنس هاي مشابه نبايد سوار يك 
ــوند و حتي اگر سهواً اين اتفاق افتاد بايد  واگن بش
جنس هايشان را با قيمت يكسان بفروشند تا به قول 
خودشان قيمت ها شكسته نشود. معمولاً كساني كه 
اين قوانين را در مترو رعايت نمي كنند با اين جمله 
از طرف بقيه فروشنده ها روبه رو مي  شوند: «دو روز 

اومدي تو مترو نمي دوني بازار چطوري يه.»
ــاي رقابتي، آنها اغلب  ــا جدا از اين اختلاف ه ام
روابط خوبي با هم دارند. معمولاً گروهي از واگن ها 
جا به جا مي  شوند تا بتوانند به قول خودشان هواي كار 
همديگر را داشته باشند. مثلاً وقتي ماموران حراست 

مترو را مي  بينند به همديگر خبر دهند.
خانم جوان ديگري كه لباس مي فروشد و ظاهر 
مرتبي دارد، مي گويد: «10 ماه است كه وارد اين كار 
شده ام. جنس هايم را از بانه مي آورم و نصف قيمت 
ــت؛ حدود 400-500  مي فروشم. درآمدم بد نيس
ــابي از كت  تومان در ماه. اما در همين 10 ماه حس
ــاده ام. گردن درد گرفته ام. ديگر نمي توام  و كول افت
ــاله  اي است كه  ادامه بدهم.» ليلا زن حدوداً 40س
ــتر لباس اند،  ــش را كه بيش خيلي لفظ قلم اجناس
ــراي تبليغ آمده  ــتر ب تبليغ مي  كند. مي گويد بيش
نه فروش. كنارش مي نشينم. كارمند است. با بقيه 
فروشنده ها فرق دارد، شغل اصلي  اش اين نيست. به 
گفته خودش بيشتر براي تبليغ آمده تا به مشتريان 

شماره تلفن و آدرس بدهد كه براي خريد به مزون 
لباسش در منزل بروند. از درآمد اين كار راضي است: 
«با 330هزار تومان حقوق كارمندي نمي  توانم خرج 
تحصيل پسرم در هندوستان را كه در مقطع دكترا 
درس مي خواند، بدهم. تنها چاره اين بود كه پسرم 
از هند اين لباس  ها را براي فروش بفرستد و من هم 
در مترو يا منزل بفروشم و براي او پول بفرستم.» 

زهرا دختر 15ساله  اي است كه در مترو چراغ قوه 
ــد. مي گويد هميشه تابستان ها از صبح تا  مي  فروش
شب در مترو كار مي كند. پدر و مادرش هيچ كدام 
ــت ندارد بگويد، كار نمي كنند و  به دليلي كه دوس
ــه  اش را كه به طور  ــر روز همه درآمد روزان زهرا ه
متوسط شش هزار تومان است به مادرش مي دهد. 
به قول خودش امروز كه خوب كار كرده از صبح تا 
ــته؛ يعني 12  بعدازظهر 12 هزار تومان فروش داش

چراغ قوه هزار توماني.
مليحه خانم 35ساله اي است كه كلوچه، لواشك 
ــد: «گراني، بدبختي، كرايه خانه،  و كيك مي فروش
ــط وام و... اغلب خانم ها را به فكر شغل و منبع  قس
ــم. دو كارتن كيك  ــد انداخته. چاره  اي نداري درآم
ــي را 13 تومان مي خرم و اينجا دو تا 500  25 تاي
يا پنج تا هزار مي فروشم. روزي 30-20 هزار تومان 

كيك و كلوچه و لواشك مي  فروشم.»
 از درآمدش راضي است. حداقل از كار قبلي  اش 
در شركت نظافتي بيشتر درآمد دارد. فروشندگي در 
ــغل هايي است كه اغلب عمر كوتاهي  مترو از آن ش
ــنده ها به ندرت به  دارد. عمر كاري هر يك از فروش
يك سال مي رسد. به گفته خودشان آنچنان از لحاظ 

بدني ضعيف مي شوند كه ديگر توان كار 15ساعته 
در مترو برايشان باقي نمي ماند. حمل بار سنگين، 
استرس برخورد با ماموران حراست، ماندن بيش از 
ــه اي از  ــاعت در روز زير زمين و... تنها گوش 10 س
ــختي كار زناني است كه از سر احتياج و نياز هر  س
روز صبح راهي مترو مي شوند و نور خورشيد را تنها 
وقتي مي بينند كه قطار به ايستگاه شوش مي رسد.

اغلب اين زنان، زنان سرپرست خانواده هستند 
كه يا به دلايلي متاركه كرده اند يا همسر و پدر و 
مادرشان فوت شده اند و فروشندگي در مترو يكي 
ــه آنها انتخاب  ــت ك از كارهاي آبرومندانه اي اس
ــور،  ــاس اطلاعات مركز آمار كش مي كنند. بر اس
تعداد زنان سرپرست خانوار در پايان سال 1385 
ــر بوده، در حالي كه  ــك ميليون و 600 هزار نف ي
ــال 1388 نشان مي  دهد تعداد آنان به دو  آمار س
ميليون تن بالغ شده. به معني ديگر ظرف دو سال 
ــت خانواده شده اند 400  شمار زناني كه سرپرس
ــد  ــت و به نظر مي  رس هزار مورد افزايش يافته اس
با رشد ناهنجاري هاي اجتماعي همچنان در حال 

افزايش است. 
از طرف ديگر بر اساس آخرين آمارهاي رسمي 
ــاس  ــتغال زنان در ايران 11 درصد و بر اس نرخ اش
آمارهاي غيررسمي بالغ بر 13 درصد است. اين در 
ــت كه بخش عمده  اي از اشتغال زنان در  حالي اس
ــت كه نه در آمار رسمي منعكس  فعاليت هايي اس
ــود و نه مزايايي مثل بيمه و حقوق ماهانه را  مي  ش
ــغل ها و درآمد ها  براي آنها دارد. تنها ويژگي اين ش

ثبت نشدن در آمارهاي رسمي است. 

باز هم جاي پاي طلاي سياه

ــام كه واضح  ترين صدا، صداي حركت قطار و  ازدح
ــت، واگن به واگن مي شوم، تازه  اعلام ايستگاه هاس
ــوم براي فروشنده  هاي مترو ايستگاه  متوجه مي  ش
آخر معني ندارد. هر بار كه به انتهاي يكي از خط ها 
مي  رسي دوباره بايد يا همان مسير را برگردي يا خط 
ديگري را انتخاب كني و اين كار ساعت ها ادامه دارد.

به سراغ يك گروه از دستفروش ها مي روم كه با 
هم از يك واگن خارج شدند. پنج نفرند. همه همديگر 
را مي  شناختند. هر كدام چيزي مي  فروختند. طيف 
سني شان از 18 تا 60 سال بود. كنار يكي از آنها روي 
صندلي هاي انتظار مترو مي نشينم. حدوداً 30ساله 
است. ظاهري مرتب دارد. لوازم آرايشي مي فروشد. 
به گفته خودش از قشم و كيش جنس ها را مي آورد 
ــت. درآمد ماهانه اش حدود  و از مغازه ها ارزان تر اس
500 هزار تومان است. دل پري از برخي مامورهاي 
ــت كه ديگر  ــت مترو دارد: «الان يك ماه اس حراس
كاري به ما ندارند. مثل اينكه سرشان جاي ديگري 
ــت. خيلي ما را اذيت مي كنند. جنس هاي  گرم اس
ــد و با ما خيلي  ــا بيرون مي اندازن ــا را  از واگن ه م
ــا هيچ كار خلافي  ــد صحبت مي  كنند. به خدا م ب
نكرديم. خانم  ها از ما راضي اند. قيمت هامون مناسب 
است. ما فقط فروشندگي مي كنيم. براي هيچ كس 

مزاحمتي نداريم...» 
مشغول گوش كردن به درددل او بودم كه يكي 
از دخترهاي جوان فروشنده كه زيورآلات مي فروخت 
حسابي شاكي شد كه چرا همكارش با من صحبت 
ــرفت كاري  ــما به خاطر پيش مي كند. مي گفت ش
خودتان ما را سوژه مي كنيد و نمي  گذاريد ما بدون 
دردسر كار كنيم. خيلي جوان بود؛ حدود 20ساله. 
ــروع به درددل مي كند:  ــد او هم ش وقتي آرام تر ش
«كسي از دل ما خبر ندارد. حتي اگر اين كار روزي 
ــته باشد، نمي ارزد  100 هزار تومان هم درآمد داش
ــان را بگذاريم. بيماري  ــلامتي و جواني م كه ما س
ــت. مادر دوستم كه چند سال  اينجا خيلي زياد اس
ــرطان ريه گرفته. ما  ــرو كار مي كرد، الان س در مت
چاره اي نداريم.»معصومه، خانم حدوداً 50ساله  اي 
است كه در يكي از واگن هاي مترو مشغول فروش 
لوازم آشپزخانه بود. بسيار خوشرو و مهربان به نظر 
ــيد. به آرامي بين مسافرها جا به جا مي  شد و  مي رس
جنس  هايش را مي فروخت. اجناسش هم بهتر از بقيه 

به فروش مي رسيد.
ــش را از بازار  ــه گفته خودش همه جنس  هاي  ب
ــود  ــر ماه 200-150 هزار تومان س مي خريد و ه
مي كرد. مشغول صحبت با فروشنده ديگري بودم كه 
صداي معصومه را شنيدم. با چهره  اي برافروخته در 
حالي كه با خانم مسني دعوا مي كرد كيسه اجناسش 
را كشان كشان از بين خانم هايي كه ايستاده بودند 
ــد  ــن خارج مي كرد. بعد از اينكه پياده ش از در واگ
فهميدم چه اتفاقي افتاده كه او را اينقدر برافروخته 
كرده. خانم مسن تري نمونه اي از همان اجناسي كه 
معصومه مشغول فروش آن بود، 500 تومان ارزان تر 
مي فروخت و در جواب داد و بيدادهاي معصومه فقط 
مي گفت: «مال خودمه، مي خوام آتيشش بزنم. به تو 


